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«هزار ساختمان شبیه ساختمان 
پلاســکو داریم.» ایــن اظهارنظر 
صریح عبدالرضا گلپایگانی، معاون 
معماری و شهرســازی شهرداری 
تهران، دیروز رسانه ای شــد.  اوضاع ساختمان های 
ناایمن در مشهد، آن طورکه مســئولان می گویند 
به مرحله «برخورد» رســیده اســت. مرداد امسال 
و پس از تشــکیل کارگروه اماکن ناایمن، بازدید از 
این واحدها شروع شد و تا امروز ۱۷۶بازدید صورت 
گرفته است. مسئولان آتش نشانی عنوان می کنند که 
امروز(۳۰دی ماه)، فرصتی که به این ساختمان های 
ناایمن داده شــد، به پایان می رسد. آن ها می گویند 
اگر واحدها ناایمن است و مالکان تا امروز برای رفع 
مشــکل خود مراجعه نکنند، وضعیــت آنان اوایل 
بهمن ماه و در نشســتی که با دســتگاه قضا برگزار 

خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.
 صدر اخبار

وضعیت ســاختمان های بزرگ اقامتــی، تجاری و 
تفریحی مشهد از مردادماه و پس از حادثه کلینیک 
ســینای تهران در صدر خبرها قــرار گرفت؛ البته 
اوج گیری این اخبار با پست اینستاگرامی محمدرضا 
کلائی، شهردار مشهد، رقم خورد. شهردار مشهد در 
پست خود دغدغه اش درباره ساختمان های ناایمن 
مشهد را این طور با مردم به اشتراک گذاشت: «یکی 
از دغدغه هایم ارتقای امنیت برای شهروندان شهر بود 
و به همین دلیل سعی کردیم تا هیچ چشم پوشی ای 
درباره مشکلات مجتمع های تجاری، اداری، برج ها، 
مراکز درمانی، آموزشی و ساختمان های مهم نداشته 

باشیم.»
همان روزها و پس از پیگیری های صورت گرفته، 
اسامی چند واحد ناایمن مشهد منتشر شد. حالا 
با گذشــت چند ماه، محمد جواد حیدری، معاون 
نظارت و پیشگیری سازمان آتش نشانی شهرداری 
مشــهد، به روند پیگیری و بازدیــد از واحدهای 
ناایمن اشــاره می کند. آخرین بازدید مربوط به 
پاساژ فیروزه است که روز گذشــته انجام شد. او 
می گوید: مرداد امســال بود کــه کارگروه اماکن 
پرخطر در مشهد تشکیل شد و بازدیدهای بسیاری 
از واحدهای بزرگ مشهد در بخش اقامتی، تجاری 
و تفریحی صورت گرفت. امروز (دوشنبه) نیز قرار 

است از پاساژ فیروزه بازدید کنیم.
معاون نظارت و پیشــگیری ســازمان آتش نشانی 
شهرداری مشهد به اوضاع نابســامان پاساژ فیروزه 
اشــاره می کند. به گفته معاون نظارت و پیشگیری 
آتش نشانی شهرداری مشهد، این پاساژ نیز درمیان 
پاســاژهای ناایمن قرار دارد و با وجــود اعلام های 
صورت گرفته، از ســوی متولیان این پاساژ اقدامی 

صورت نگرفته است.
 بازدیدهای ایمنی از ۱۷۶ واحد

فهرســت بازدیدهایی که این مقام مســئول ارائه 
می کند ۱۷۶مورد اســت کــه به اذعان او شــامل 
واحدهــای تفریحــی، ســینما، اماکــن اقامتی و 
بازارهاســت. حیدری بر این نکته نیز تأکید دارد که 
این بازدیدها به دلیل گستردگی و تعداد درخور توجه 

واحدها هنوز به مرحله دوم نرسیده است.
امــا ارزیابی کلــی معاون نظــارت و پیشــگیری 
آتش نشانی شهرداری مشهد از وضعیت واحدهایی 
که بررسی شده اســت، وضعیتی نامناسب به لحاظ 
ایمنی را نشان می دهد. او معتقد است که در کلیات 
ایمنی و لحاظ کردن شرایط آن، بسیاری از واحدهای 

بازدیدشده لنگ می زنند.
 بی خیالی ناایمن ها

نکته دیگری کــه او به آن اشــاره دارد، بی توجهی 
متولیــان این واحدها برای رفع مشــکلات اســت. 
حیدری می گوید: انتظار مــا از واحدهایی که موارد 
ایمنی در آن لحاظ نشــده است، این بود که حداقل 
هرکــدام از این واحدها یک بار به مــا مراجعه کنند 
و بپرســند مشکل کار کجاســت، یا آنکه پرونده ای 

تشــکیل دهند و با اعلام یک زمان بنــدی، اقدام به 
رفع موارد ناایمن کننــد. با این حال فقط ۲۰ درصد 
از انتظارات ما در این زمینه محقق شــد ؛ به عبارتی 
فقط چند بازار و واحد تجاری برای رفع مشکل به ما 

مراجعه کردند.
در میان بازارهایی که برای رفع مشکلات ایمنی خود 
اقدام کرده اند، حیدری به نام بازار رضا و زیست خاور 

اشاره می کند.
 بین سینماها اوضاع «آفریقا» ناایمن تر است

بازدید از ســینما، یکی دیگر از اقداماتی اســت که 
در راستای بررسی وضعیت ایمنی واحدهای بزرگ 
مشهد صورت گرفت. حیدری می گوید: از این تعداد 
بازدیدی که داشتیم ۱۲ مورد مربوط به سینماهای 
مشــهد بود که در میان سینماها متأســفانه اوضاع 

ایمنی در سینما آفریقا حادتر از سایر سینماست.
بازدید از اماکن درمانی و رعایت کردن شرایط ایمنی، 
یکی دیگر از ســرفصل های بازدیدهای آتش نشانی 
بوده است. حیدری آخرین بازدید را هفته گذشته و از 

بیمارستان امام رضا(ع) اعلام می کند.
معاون نظارت و پیشــگیری آتش نشانی شهرداری 
مشهد درباره شرایط ایمنی بیمارستان ها می گوید: 
بیمارستان هایی که جدید در مشهد ساخته شده اند، 
از نظر ایمنی شــرایط مناســبی دارند. بیشــترین 
دغدغه هایی که داریم، مربوط به بیمارســتان های 
قدیمی مشــهد است؛ بیمارســتان هایی که بخش 

درخور توجه مراجعه بیماران به آن هاست.
او نبود سیستم اعلام اطفا را از شاخص ترین مشکلات 
بیمارســتان های مشــهد ذکر می کند؛ سیستمی 
که به گفته او بیشتر بیمارســتان های مشهد از آن 

بی بهره هستند.
 آخرین فرصت

معاون نظارت و پیشــگیری آتش نشانی شهرداری 
مشــهد در ادامه به همراهی شــهرداری مشــهد 
بــا واحدهای ناایمــن به منظور رفع مشکلاتشــان 
اشاره می کند و می گوید: ما شرایط واحدها را درک 
می کنیم و تأکیدی کــه داریم، این اســت که این 
واحدها، کلیات موارد ایمنــی را رعایت کنند؛ حتی 
به این واحدها فرصت داده شد تا برای رفع مشکلات 

خود اقدامات لازم را انجام دهند.
حیدری به پایان فرصت داده شــده اشاره می کند، 
فرصتی که به گفته او امــروز (۳۰ دی ماه) به پایان 
می رسد.او درباره سرنوشت واحدهای بزرگ ناایمن 
معتقد است که در برخی از این واحدها شرایط ایمنی 
به نحوی اســت که بهتر اســت تا رفع نواقص، این 

واحدها پلمب شوند.
 بهمن؛ موعد تعیین تکلیف ناایمن ها توسط

البته معــاون نظارت و پیشــگیری آتش نشــانی 
شهرداری مشهد، سرنوشــت نهایی و تعیین تکلیف 
این واحدها را به جلسه با دستگاه قضایی گره می زند 
و در این باره می گوید: قرار است بهمن ماه نشستی با 
دستگاه قضایی به منظور تعیین تکلیف این واحدها 
برگزار شــود.مرداد امســال و پس از اعلام اسامی 
۱۲واحد ناایمن، حجت الاسلام سید جواد حسینی، 
معاون دادستان مرکز استان، بر موضوع « تعامل» با 
این واحدها تأکید کرد. او درباره سرنوشت واحدهایی 
که اقدام به رفع مشــکلات نکنند، به رسانه ها گفت: 
بنای دستگاه قضایی، تعامل با مالکان و مدیران این 
مجتمع هاست؛ اما اگر قصور یا تقصیر متوجه آنان یا 
مدیران و مسئولان دستگاه های دولتی و غیردولتی 
باشد، دستگاه قضایی با در نظر گرفتن حقوق عامه 
مردم به شــدت با متخلفان برخورد می کند.معاون 
دادستان مرکز استان همچنین به اهتمام شهرداری 
مشهد برای پیگیری وضعیت ساختمان ها اشاره کرد 
و با یک تأکید، حرف هایش را تکمیل کرد؛ اینکه اگر 
برای اعضای کارگروه، تامین نشــدن ایمنی از سوی 
مالکان محرز شــود، در صورت نیاز، برای پلمب این 
اماکن با هدف حفــظ منافع مــردم، قاطعانه اقدام 

خواهد شد.
حالا با توجه به گفته های مســئولان آتش نشانی و 
همراهی نکردن واحدهای ناایمن باید منتظر اقدام 

دستگاه ها بود.
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دمپایــی صورتــی 
دخترانه ای به پا دارد. 
آن قدر جدی فوتبال 
بازی می کند که انگار 
بازیکن تیم مطرحی 
اســت در لیگ برتر. بعداز دریبل زدن، درست 
روبه روی دروازه حریف می ایستد. ابروهایش 
را در هم می کشد. یکی از بچه های تیم مقابل، 
توپ را از جلو پایش مــی دزدد و او لی لی کنان 
به ســمت دیوار مخروبه کنــار زمین می رود. 
دمپایی پایی را که بالا گرفته است در می آورد، 
برانداز می کند و چند بــار می کوبد به دیوار تا 
سنگ ریزه ای از کف آن بیرون می پرد. بار دومی 
است که یک سنگ کوچک، موقعیت گل زنی 
را از او گرفته. دمپایی را پا می کند و می دود به 

سمت زمین بازی.
البته اینجا، در زمین خاکی در منطقه توس که 
پر است از خرده شیشه و نخاله های ساختمانی، 
فقط او نیست که دمپایی به پا دارد. جز یکی دو 
تا از بچه ها، بقیه همه با دمپایی به میدان بازی 

آمده اند. اینجا آخر مشهدقلی است.
 بازی کنار آتش غارنشین ها*

یک سمت زمین خاکی، دیوار نیمه ریخته ای 
است که از دود آتش هایی که نیست، گله به گله 
سیاه شده اســت. ســمت دیگر تا چشم کار 
می کنــد بیابان اســت و بیابــان. حضورمان 
بچه ها را از بازی گرفته و همه جمع شده اند به 
تماشا. بزرگ ترینشان ۱۴ ساله به نظر می رسد. 
هاج وواج نگاهمان می کننــد. یکی رو به بقیه 
می گوید: دوربین دارند. از صداوسیما آمده اند 
از ما فیلم برداری کننــد.  در زمین مجاور چند 
مرد درحال تیله بازی هستند. یکی از پسرها که 
بزرگ تر است، وقتی سمت نگاهمان را می بیند، 

می گوید: قماربازند.
وقتی می بینــد توجهمــان را جلــب کرده، 
توضیح می دهد که «بعضی وقت ها کارشان به 
چاقوکشی هم می رسد و همدیگر را می زنند.» 
آن طورکه از حرف زدن بچه ها پیداســت انواع 
خلاف را می شناســند.کنار دیواری که از دود 
ســیاه شــده می ایســتیم. بهروز، همانی که 
ســنگ ریزه توی دمپایی جلــو گل زنی اش را 
گرفته بود، می خندد و می گوید: این سیاهی ها 

کار غارنشین هاست.
بچه ها از حرف او ریسه می روند. بهروز ۱۵ ساله 
است. لای انگشتانش که از جلو دمپایی بیرون 
زده، پر از خاک اســت. مــردی را که درحال 
جمع کردن چوب و ضایعات اســت با انگشت 
نشــان می دهد و می گوید: «بــرار گلم» دارد 
آشغال جمع می کند تا بسوزاند و حرکتی بزند! 
دوباره همه شان با هم می خندند. همه می دانند 

منظور از «حرکت زدن» استعمال مواد است.
 !گرمای بغل سگ ها

یکی دیگــر از بچه ها کریم نام دارد.۱۰ ســاله 
است. سرولباس او هم خاکی است. می گوید: 
ما که بازی می کنیــم، معتادها می آیند اینجا 
مواد می کشند. بعضی وقت ها در همین زمین، 
۳۰،۴۰نفر دور تا دور زمین می نشینند و مصرف 
می کنند. این جاهایی که سیاه شده به خاطر 
همین اســت. آن ها آتش روشــن می کنند تا 

گرم شوند.
کریم اطراف را نشان می دهد و دنباله حرفش را 
می گیرد؛ «در همین زمین ها برای خودشان با 
پلاستیک و چوب خانه درست کرده اند و مانند 
غارنشین ها زندگی می کنند. برای اینکه گرم 
شوند با سگ ها دوست می شوند و شب را بغل 

سگ ها می خوابند.
«نحوه استعمال کدام مواد را می خواهید؟»

فرامرز پیراهن زرشــکی به تن دارد. خجالتی 
است و با هر جمله اش، سرخ و سفید می شود. 
او در توضیح نوع موادی که معتادان در زمین 
محل بازی شــان مصرف می کنند، می گوید: 
کریســتال مصرف می کنند. تریاک و شــیره، 
داروی گیاهی اســت برایشــان. دوباره جمع 
بچه ها می خندد. میان خنده بچه ها محمود که 
کلاس سوم ابتدایی است، می گوید: کریستال 
را با یک شیشــه که مانند نی اســت، مصرف 
می کنند. سر شیشــه پهن است. کریستال ها 
را با سیم داغ می کنند و دودش را با آن شیشه 

بالا می کشند.
یکی دیگر از بچه ها هم توضیــح می دهد که 
معتــادان چطور بنــگ را مصــرف می کنند. 
می گویــد: مــن دیــده ام چطور ســیگاری 

می کشند. توی سیگار را خالی می کنند. بنگ 
را با دستشان می سابند و به جای توتون سیگار 
در غلاف ســیگار می ریزند، بعد سرش را پیچ 
می دهند و مانند ســیگار روشنش می کنند و 

کام می گیرند.
 !به ما هم تعارف می کنند

حکایت تلخی است. بچه هایی که باید از دود و 
دم دور بمانند در محیطی بازی می کنند که با 
کریستال و الکل هم جوارند. بهروز داستان های 
زیادی از این هم جواری دارد؛ «بعضی وقت ها 
ده دوازده نفر دورهم می نشــینند و مشروب 
می خورند. وقتی سرشان داغ می شود به ما که 
در حال بازی هستیم تعارف هم می کنند. بعضی 
وقت ها فحش زشت می دهند و ما گوش هایمان 
را می گیریم. مســت که می شــوند به ما گیر 
می دهند که آنجا بازی نکنیم و به خانه هایمان 
برویم. ما ترســی از این غارنشــین ها نداریم. 
فقط کافی است داد بزنیم و بگوییم بسیجی ها 
آمدند. با اینکه پاهایشــان به هــم می پیچد 

هر کدام به یک طرف فرار می کنند.»
کریم با قد و قواره کوتاهش از پشــت فرامرز 
بیرون می آید و حرف او را بــا آب وتاب کامل 
می کند؛ « یکی مست بود، دنبالمان کرد. اگر 
ما را می گرفت می کُشــت. یک بار همین جا 
نشسته بود به مواد کشــیدن. به طرفمان آجر 
پرت کــرد. اگر جاخالــی نمــی دادم، پایم را 

می شکست.»
آن طور که بچه ها می گویند هر روز همین بساط 
است. هر روز بعد از کلاس آنلاین، بچه ها در این 
زمین ها جمع می شوند. مصرف کنندگان مواد 
هم بیخ گوششان به کار خودشان مشغول اند. 
جلو چشــم بچه ها کریستال می کشند، مست 
می کنند، دستشویی رفتن شان هم جلو چشم 
بچه ها بدون هیچ پنهان کاری و خجالتی انجام 

می شود.
 جنازه هم دیده ایم

اینجا انتهای خیابان شــهید آهنگی اســت و 
بچه ها چیزهایی را می بینند که نباید؛ از مصرف 
مواد گرفته تا جنازه به قتل رســیده! عباس با 

انگشــت، نقطه ای دورتر از فضای بازی شــان 
را نشــانم می دهد؛ «خانم! آنجا آدم کشــته 
بودند. یک دختر جوان بود. معلوم بود مال این 
اطراف نیست. سرولباسش ما را می خرید و آزاد 
می کرد. دست هایش خال کوبی داشت. تنش 
سالم سالم بود. جای انگشت روی گردنش کبود 
بود. خفه اش کرده بودند. مثل همیشــه آمده 
بودیم در زمین بازی کنیــم. دیدیم مردم دور 
چیزی جمع شــده اند. ما هم رفتیم به تماشا. 

پلیس آمد و بعدش جنازه را بردند.» 
(اگر چــه همه بچه هــا این موضــوع را تایید 
می کنند اما من نمی توانم درستی و نادرستی 

این ادعا را تایید کنم.)
 روزهای کارتن خوابی احمد

محمود جنگی، فعال فرهنگــی، برای آمدن 
به انتهای خیابان شهید آهنگی همراهی مان 
کرده اســت. او با یادآوری مــدل حرف زدن 
بچه ها ماجرایی را تعریــف می کند؛ «من هم 
در همین زمین ها بازی کردم و بزرگ شــدم. 
دوستی داشتم به اســم احمد که با پای چپ 
خیلی خوب گل می زد؛ طوری که به او پاچپ 
طلایی می گفتند. از یکی از تیم های اســتان 
یا مشهد(درست یادم نیســت کدام) برایش 
دعوت نامه آمده بود. یک روز وقت تمرین، یک 
نفر در جمع ســیگار تعارفش کرد. احمد هم 
که احساس بزرگی می کرد، سیگار را گرفت. 
به او گفتم: احمد! این چــه کاری بود کردی؟ 
گفت: بی اشــکله! از او خبری نداشتم تا اینکه 
مدتی پیــش در همین محــدوده، وقتی بین 
کارتن خواب ها، غذای گرم پخش می کردیم، 
مرد میان ســالی به اصرار به جای یک غذا، دو 
تا می خواســت. از من خیلی بزرگ تر به نظر 
می رسید. ســرووضعش ژولیده و کثیف بود. 
ســرم را انداختم پایین که بروم، صدایم زد و 
گفت: محمود جنگی! چطور من را نشناختی؟ 
خوب نگاهــش کــردم؛ فکرم بــه جایی قد 
نداد. گفتم: نشــناختمت. گفت: من احمدم، 
چپ طلایی. عرق ســردی روی تنم نشست. 
روی زمین افتادم. به احمــد گفتم: با خودت 

چه کار کردی؟ فکــر می کردم الان در یکی از 
تیم های تهران بازی می کنی. این چه ســرو 
وضعی است؟ برایم تعریف کرد که همان یک 
نخ سیگار باعث شد به طرف اعتیاد برود. دوسه 
بار ســعی کردم ترکش بدهم اما قبول نکرد. 
مثل احمد بین این بچه ها زیاد است. این ها هم 
اگر در چنین شرایطی قرار بگیرند احتمالش 

کم نیست که در بند اعتیاد بیفتند»
 نمکی های کوچک

یکی دیگــر از مددکاران اجتماعــی محله نیز 
که تمایلی به بردن نامش نــدارد، از بچه هایی 
می گوید که نه تنها در محیط اطرافشــان بلکه 
در خانواده هم با اعتیــاد درگیرند. او می گوید: 
امسال که شرایط درس خواندن متفاوت است، 
برخی از ایــن بچه ها به خاطر نداشــتن تلفن 
همراه از تحصیل عقب ماندند. تعدادشــان کم 
هم نیست. تبلت یا تلفن همراه ندارند. خانواده 
هم تمکن مالی تهیه این وســیله را ندارد پس 
امسال را ترک تحصیل می کنند. این وقفه باعث 
می شود از درس و مدرسه عقب بیفتند و برای 
همیشه ترک تحصیل کنند. بچه بدسرپرستی 
را می شناسم که نتوانست تبلت خریداری کند و 
این روزها همراه پدرش ضایعات جمع می کند.

این مددکار معتقد است بچه هایی که از تحصیل 
عقب می مانند دنبال شغلی که هنر باشد و فردا 
به دردشان بخورد، نیستند. پدرانشان کارگرند، 
این بچه ها هم کارگری را دنبــال می کنند و 
در نهایت بعضی هایشــان نمکی های کوچکی 
می شوند که معلوم نیست قرار است کی به دام 

اعتیاد بیفتند.
انگار که شــاهد از غیب رســیده باشد؛ مردی 
با ســرووضع آشــفته با گاری پر از ضایعات از 
کنار زمین بازی بچه ها می گذرد. پسربچه ای 
هفت هشت ساله با سر و وضعی مشابه به دنبالش 
می دود. مرد با تشــر از پســربچه می خواهد 
به ســرعت قدم هایش اضافه کند که «هزارتا 

کار داریم!»
توضیح شــهرآرا: نام همه کــودکان و 
نوجوانان در این گزارش، تغییر کرده است.

بهمن ماه دستگاه قضا «ناایمن» ها  را  تعیین تکلیف می کند
مهلت پیگیری ساختمان های ناایمن ، امروز تمام می شود
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در ایــن جمــع، حســین، آرزویش یک 
توپ فوتبال اســت. مصطفــی می خواهد 
فوتبالیست شود. پویا هم عشق فوتبال است. 
بین حرف هایشان شوخی رد و بدل می شود. 
مصطفی بــه پویا می گوید: خــودم تو را به 
جایی می رســانم. مجید می خواهد پلیس 
شود. دوسه نفر از بچه ها آرزویشان خوردن 
پیتزاست. پویا اما آرزویی ندارد و می گوید: 

برای داشتن آرزو هنوز زود است.
حسین دلش غیر از توپ فوتبال می خواهد 
این زمیــن را تمیز کننــد. دورش را فنس 
بکشند که معتادها وقت بازی، مزاحمشان 
نشــوند؛ «زمین پر از خرده شیشــه است. 
تا حالا دوســه بار شیشــه رفته توی پایم. 
معتادهــا هم مزاحممان می شــوند. آن ها 
وقتی خیلــی مواد می کشــند فوتشــان 

کنــی، می افتند امــا با ما دعــوا می کنند 
که از آنجا دور شــویم و بــه خانه هایمان 

برویم.»
قبل از اینکــه برویم، مصطفی بــا یکی از 
بزرگ ترهــای محله قرار مســابقه فوتبال 
دستی در مسجد محله را می گذارد. بناست 

برنده به همه اعضای تیم، کیک و نوشــابه 
بدهــد. آن دو برای هم کــری می خوانند. 
«کلــت را می خوابانــم»، «بی اشــکله»، 
«خیالی نیست» و جملاتی از این دست بین 
یک مرد ۳۸ ساله و پسری ۱۵ ساله رد و بدل

 می شود.

دکتر حســین اکبری، عضــو هیئت علمی 
دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی، 
معتقد اســت یکی از دلایل اصلی انحرافات 
اجتماعی و از جمله اعتیــاد، نبود یادگیری 

اجتماعی است.
او می گویــد: بر اســاس خرده فرهنــگ 
بزهکاری، بیشــتر افراد، رفتار انحرافی را از 
اطرافیانشان یا از محیطی که در آن زندگی 

می کننــد، یاد می گیرند. حــال اگر محیط 
دارای ویژگی هایی باشــد کــه جزو عناصر 
بزهکارانه محسوب شــود، امکان اینکه فرد 
این رفتارها را یاد بگیرد خیلی زیاد است.دبیر 
انجمن جامعه شناسی ایران، شاخه خراسان، 
یادگیری اجتماعی را یکی از حلقه های اصلی 
زنجیره انحرافات اجتماعی می داند و ادامه 
می دهد: بچه هایی که در چنین محیط هایی 

زندگی می کنند، مــواد مخدر را می بینند و 
مصرف آن را یاد می گیرند. البته این موضوع 
به تنهایی موجب معتاد شدن فرد نمی شود 
بلکه عوامــل دیگری هم هســت که باعث 
می شود فرد مستعد انجام رفتارهای انحرافی 
شــود. اگر آن عوامل که شامل ویژگی های 
فردی و خانوادگی و... اســت وجود داشته 
باشــد، بچه هایی که در معــرض یادگیری 

اجتماعی هستند، به شــدت مستعدند که 
رفتارهــای انحرافــی را بیاموزنــد و معتاد 
شوند. اکبری مسائل اجتماعی را چند علیتی 
می دانــد و تأکید می کنــد: ترکیب عوامل 
باعث انحراف می شود اما یادگیری اجتماعی 
وقتی با عوامــل دیگر ترکیب شــود مانند 
کاتالیزور اســت و فرایند اعتیاد را تســریع

 می کند.

یک زمین می خواهیم،  بی مزاحمت

یادگیری اجتماعی؛ از دلایل اصلی انحرافات

بازی در زمین سوخته!
روایت تکان دهنده شهرآرا از یک زمین بازی در مشهد جایی که معتادان پیش چشم کودکان، افیون و الکل مصرف می کنند
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